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  »مكاشفة عرفاني«
  منصوره اشجع

 دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهراندانشجوي 

 : مقالهچكيده

  . كلام عرفان و زبان دل را هيچ مترجمي غير از ذوق و كشف چاره نيست
  . پاسخ اين سؤالات نگاشته شده است حاضر با هدف بررسي مكاشفه عرفاني جهت يافتن ةمقال

   مكاشفه چيست و مربوط به كدامين عالم است و مراتب آن كدام است؟-1
   تفاوت مكاشفات انبيا و ائمه با مكاشفات اولياء چيست؟-2
  بازشناسي كنيم؟) كشف غلط( چگونه مكاشفات را از القائات شيطاني -3

رسد كه كشف به دو صورت        اين نتيجه مي  در اين تحقيق پس از بررسي كشف و مراتب آن به            
  .است كشف صوري كه مربوط به ملكوت سفلي و كشف معنوي كه مربوط به ملكوت عليا است

 اولياي الهي و عرفا از مراتب كشف صوري تا كشف ذوقي و از مراتب كشف معنوي تا پايـان              -2
 حجـب اسـماء و صـفات و         توانند راه پيدا كنند و مرتبه خفي و اخفي يعني خرق            مكاشفات سري مي  

  .است) عليها... ا سلام(و ائمه اطهار ) ص(استغراق در مقام احديت مخصوص حضرت رسول
  .اي است كه در امكان يك انسان است ترين مكاشفه  كامل تامه محمديه بنابراين مكاشفه

االله و در جهت شـريعت    اليقربة مكاشفات صحيح مربوط به اهل االله است و در راستاي        -3
لهي است و سالك آن واصل است و رهروان القائات شيطاني از ابتداي راه خود را از عمل بـه                    ا

  . گردد دانند بنابراين موجب تمايل آنان به معاصي و حظوظ نفساني مي شريعت مجاز مي
  : ها كليد واژه

 .كشف، مكاشفه، عرفان، شهود، القائات
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 پيشگفتار

از آنجـا كـه     . اسائي حقيقت، شهودي و كشفي اسـت      روش عرفان اسلامي در معرفت و شن      
، حالات عرفاني و مكاشفات عرفا هميشه مورد اقبال و توجه            عرفان ريشه در فطرت آدمي دارد     

كنـد،   خاصي قرار گرفته است و چون همسو با نيازهاي فطري است و با زبان دل صـحبت مـي                 
، القائـات شـيطاني نيـز وجـود          ربـاني اما در طول تاريخ در كنار مكاشفات        . كند  بر دلها نفوذ مي   

هاي سهمگيني  داشته است و چه بسا افرادي كه با سوء استفاده و با ادعاي كشف و شهود ضربه         
  .اند اند وارد كرده هاي عرفاني داشته به عرفان و ضمائر پاك كه گرايش

 بـه   ايم منزلت و جايگاه حقيقي انسان چه بوده اسـت؟ آنگـاه در تنـزل                هيچ از خود پرسيده   
حيات دنيوي يا قوس نزول در چه منزلت و جايگاهي قرار گرفته است؟ آنگـاه در بازگـشت و                   

رسد و به     چگونه به موطن اصلي خويش مي      نهايتاً قوس صعود چه مراحلي را بايد طي كند؟ و        
شود؟ آنگاه جايگاه مكاشفه عرفاني در ميان اين قوس نزول و صعود مربـوط                قرب حق نائل مي   

پيونـدد و يـا اينكـه از ميـان مـا       الم و مرحله است و چگونه به ظهور و وقـوع مـي  به كدامين ع 
توانند مكاشفه داشته باشند و تا كدامين مرحلـه از كـشف جلـو                هاي عادي چه كساني مي     انسان
  روند؟ مي

تر از همه چگونه كـشف   تفاوت مكاشفات آنان با مكاشفات انبياء و ائمه در چيست؟ و مهم       
از روح الهي نشأت گرفته است كـه   حقيقت اصلي انسان. را بازشناسايي كنيمصحيح را از غلط  

همان مخلوقي كه مظهر و مجلاي تام و جـامع اسـماء            .  متعال است  أترين مخلوق به مبد    نزديك
و اما در تنزل به حيات دنيوي از        . 1»و نفخت فيه من روحي    «.حسني و صفات علياي الهي است     

 وجودي را از دست داده با تجلـي انـوار در قلـب و                كمالات چهره اصلي خويش دور شده و آن      
شود   ، ابواب مكاشفات و مشاهدات در مراتب مختلف به روي انسان باز مي             مشاعر باطني و ظاهري   

                                                 
  .72 سوره ص، آيه ـ1
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. باشـد   و اين مكاشفات به اندازة تجلي انوار و به تناسب برخورداري قلب و مشاعر از اين انوار مي                 
، هم قلب و هم هر يك از مشاعر باطني و ظاهري از ادراك برتـري                 با ظهور انوار در قلب و مشاعر      

رفـع  . شـوند   گردند و حجابها از برابر آنها به كنار رفته و به حقايق پشت پرده نائل مي                 برخوردار مي 
هـاي    ، با افاضة رباني در قلب سالك، براي درك حقايق كه توام با رياضت              حجب ظلماني و نوراني   
  .نامند شف يا مكاشفه ميعلمي و عملي است را ك

آورند در اين واقعيت ترديـدي ندارنـد كـه            كساني كه از مكاشفه و كشف سخن به ميان مي         
پـرده  . اي است كه در امكان يك انـسان كامـل اسـت             ترين مكاشفه   ، كامل  مكاشفة تامه محمديه  

قـام سـكوت    اما اولياي الهي در م فروافكنده شده) س(و ائمه) ص(اريت خداوند براي پيامبر  ستّ
هاي علمي و عملي براي رفع        و رضاي صرف نسبت به حوادث پيرامون خود، با تحمل رياضت          

در . كنند تا قلب آنان آمادة افاضات و اشراقات ربـاني شـود             حجب نوراني و ظلماني، تلاش مي     
البلاغـه شـده، آنگـاه مكاشـفه را در لغـت و       اي به كشف در قرآن و نهـج      اين مقاله، ابتدا، اشاره   

كنيم، سپس به مراتب كشف پرداخته شده، و مشخص شـده اسـت كـه                 يدگاه عرفا بررسي مي   د
توانند صعود كنند اما، انبياء و ائمه تا چـه مراحلـي              سالكين تا كدامين مرتبه از مراتب كشف مي       

  .از كشف صحيح بازشناسي شده است) القائات(كنند، آنگاه كشف غلط  عروج مي
بنابراين بايـد   . بندي و نهايتاَ اظهارنظر است      اي جمع   ، كتابخانه روش اين تحقيق در اين مقاله     

، كشف و شهود منبع اصيلي براي يافتن حقيقت است كـساني كـه صـادقانه در ايـن راه                 يميبگو
شـوند كـه در قـرآن         مند مي   گذارند، با تكيه بر تصفيه نفس، از اشراقات و افاضاتي بهره            قدم مي 

لَقدَ كنُْت في غَفْلَةٍ منْ هذا فكََشَفنا عنكْ غطاءك فبَصركَ اليـوم            «اينچنين به آن اشاره شده است       
ديددر غفلت بودي و ما پرده غفلت       ) روز سخت (رسد به راستي كه تو از اين          به او ندا مي    1»ح

مـراد از تيزبينـي   . ات تيـزبين اسـت   تو را از برابر ديدگان تو برداشتيم، از اين روز امـروز ديـده           
شود زندگي آخرت در دنيـا         از اين آيه معلوم مي     2.م، چيزي جز علم كشف و شهود نيست       چش

بـرداري از     اي ميانة ما و آن حائل شده، ديگر اينكـه كـشف غطـاء و پـرده                  نيز هست، لكن پرده   
  3.شود كه موجود و در پس پرده است چيزي مي

                                                 
  .22 سوره ق، آيه ـ1
  .485، ص 2السعاده، ج  ؛ تفسير بيان 290 نص النصوص در شرح فصوص الحكم، ص ـ2
  .143 الميزان في تفسير القرآن، ص ـ3
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ها از     اگر پرده  1»ا ازددت يقينا  لو كشف الغطاء عني م    «: السلام فرمود   چنانچه، اميرمؤمنان عليه  
  .جلوي روي من برداشته شود چيزي در يقين من افزوده نگردد

رفتند، پاسـي     از مسجد كوفه به اتفاق كميل به سوي خانه مي         ) ع(شبي حضرت اميرالمؤمنين  
از شب گذشته در راه گذرشان به در خانة شخصي افتاد كه مردي با آهنگي حزين بـه خوانـدن              

آيا كسي كه در ساعات شب بـه عبـادت          «و اَطْراف النَّهارِ    ... لَّيلِ،  لمنْ هو قانت آناء ا    آية شريفه اَ  
كميـل بـدون    .  سـرگرم بـود    2».ترسد  مشغول است و در حال سجده و قيام از عذاب آخرت مي           

ناگهـان حـضرت    . او را تحـسين كـرد     . اينكه سخني بگويد باطناَ از حال آن مرد خوشـش آمـد           
كميل از  . اي كميل حالت اين مرد تو را خوش نيفتد كه او از اهل آتش است              : مودندفر) ع(علي

  .اين مكاشفه حضرت سخت حيران ماند و از اينكه چنين كسي از اهل آتش است متحير ماند
مد، حضرت در حالي كه  روزگاري گذشت، و داستان خوارج و جنگ و شكست آنها پيش آ    

ي خوارج به روي خاك ريخته بود، كميـل را صـدا زده             چكيد، و سرها    خون از شمشيرشان مي   
و اَطْراف النَّهـارِ، ايـن      ... ليّلِ،  لاي كميل، اَمنْ هو قانت آناء ا      : نوك تيغ را بر سري نهاده فرمودند      

همان كسي است كه حسن تلاوتش تو را به شگفتي افكند، كميل سر در قـدم مبـاركش نهـاده،       
  .غفار كردپاي حضرت را بوسيد و است

  كشف و مكاشفه از ديدگاه عرفا
آشكار ساختن، پيدا كردن، پـرده برداشـتن، پيـدايي، دفـع بـدي و               «كشف در لغت به معني      

  3».باشد ظهور عوالم معنوي و حقايق جهان باطن بر سالك مي
حقيقت كشف عبارت است از فرار به طرف حق، يعني انقطاع به سوي او و استغاثه از نـور             

فرار سالك به سوي حق همـان فـرار         . اد از حضرت او در محاربه و جنگ با شيطان         او و استمد  
 خود است و حركت همة اشياء به سوي حق با قدم شوق و محبـت و        انانيتسالك از وجود و     

شود به صـورتي      عشق است كه به فنا در توحيد منتهي شود و باعث محو وجود مجازي سالك                
  4.كه از او اثري نماند

                                                 
  .321 شرح صد كلمه اميرالمؤمنين، ص ـ1
  .9 سوره زمر، آيه ـ2
  .؛ فرهنگ معين300، ص 9 لسان العرب، ج ـ3
  .606، ص   مقدمه قيصريـ4
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ي را گويند كه به ماوراء حجب متصل شود و بـه حـسب بـاطن وجـود خـود،       مكاشف كس 
باطن وجود را كه ماوراي عوالم وجودي است شهود نمايد و سر اصـل حقيقـت وجـود در او                    

يعني حقـايق عيـان   . سرايت نمايد و حقايق را در حضرت علميه و عالم اعيان ثابته شهود نمايد 
  1.يدرا در عين حق به كشف تام ملاحظه نما

شـود در عـالمي       گويند تمام جزئيات حوادث كه در اين عالم واقـع مـي             حكماي مشائي مي  
و همچنين در نفس كليه فلكيه به وجه . برند تر قرار دارد كه از آن به عقول مجرده نام مي          نوراني

كلي موجود است و نيز همة حوادث و وقايع به هيات و كيفيات جزئيه در نفوس منطبعه فلكي                  
انـد كـه مبـادي حركـات           سماوي داراي ادراك جزئيـه      دارد و معتقدند كه نفوس منطبعة     وجود  

آنهاست و حوادث جزئيه مستند به حركات فلكيه است و اين قضيه را از مباني اسـتدلال خـود           
دهند كه علم به علت مستلزم علم به معلول است پس چـون نفـس ناطقـه انـساني بـه                       قرار مي 

گردد و بـه حـوادث        اتصال يافت پرتو نقوش در سرّ او مرتسم مي        نفوس فلكي و عقول مجرده      
. دهـد و هـم در عـالم بيـداري           كند و اين معني هم در عالم خواب دست مي           آينده علم پيدا مي   

آنچه در عالم خواب باشد، روياي صادقه و آنچه در بيداري دست دهد مكاشفه اسـت و آنچـه                   
  .2اقع شود، خلسه گويندبين نوم و يقظه و به اصلاح در حالت غيبت و

رسـيم كـه روش عرفـان اسـلامي در معرفـت و شناسـايي               از مطالب فوق به اين نتيجه مـي       
حقيقت، شهودي و كشفي است و اين به معني برگرفتن حجاب از چهرة معاني و امور حقيقـي                  

  .است

  :انواع كشف
   كشف معنويـ2 كشف صوري ـ1: كشف به دو صورت است

مكشوف شدن صور و حقـايق مثـالي و برزخـي در مراتـب      عبارت است از  كشف صوري 
  .مختلف

 اين كشف مربـوط     3.گيرد  كشف صوري در عالم مثال از طريق حواس پنج گانه صورت مي           
، در اوايل نبوت و ظهور آثار وحـي در آن           )ص(حضرت ختمي مرتبت  . به ملكوت سفلي است   

                                                 
  .621 ص   مقدمه قيصريـ1
  .654، ص  نگ اصطلاحات عرفاني فرهـ2
  .59 فكوك، ص ـ3
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ن نـوع كـشف     آنمـود از      حضرت از جهت اتصال به عالم مثال مطلق حقيقت وحي را تلقي مي            
  .1اند تعبير به كشف صوري نموده

  :شود گانه به مراحل زير تقسيم مي كشف صوري بنابر حواس پنج
   كشف شمسي-3    كشف سماعي-2     كشف ابصاري-1
   كشف لمسي-5     كشف ذوقي-4

  )چشم برتر(كشف ابصاري 
و ديـدن صـور     مند شدن از چشم برتر كشف ابصاري است، به عبارت ديگـر مـشاهده                 بهره

به تناسب مقام عرفاني خود از ايـن  ... ا مثالي و حقايق برزخي در مراتب مختلف كه سالكين الي    
  .شوند مند مي موهبت بهره

سالكي كه به مرحلة كشف ابصاري رسيده است، در حقيقت به عـالم مثـال و حقـايق آنهـا                    
رونـي ديگـران را در      كند و گاهي نيز حالات، افكار و خـصوصيات روحـي و د              اشراف پيدا مي  

عالم مثال عالمي است از جوهر روحاني شبيه به جوهر جسماني و از             «بيند،    صور مثالي آنها مي   
اين وجه محسوس است و مادي و از وجه نوراني شبيه است به جوهر عقلي مجرد و از جميع                   
وجوه نه جسم مركب است و مادي نه جوهر عقلي مجرد، بلكـه برزخـي اسـت ميـان جـواهر                     

  2»يفه و جواهر جسمانيه كثيفه و هر معني و روحي از ارواح او را صورتي است خياليهلط
بصيرت عبارت اسـت از نيرويـي كـه دل را بـه نـور               «: گويد    كاشاني در تعريف بصيرت مي    

قدسي منور كند تا به وسيلة آن حقايق اشياء و بواطن آنها را مشاهده كند و آن در حكم چـشم                     
  3.بيند فس صور اشياء و ظواهر آنها را مياست كه به وسيله آن ن

درجـه اول آن    . رسند همه در يـك سـطح نيـستند          سالكيني كه به مرحلة كشف ابصاري مي      
دهـد حـق و صـواب و        ) ص(است كه به نور بصيرت دريابد كه هر فرماني كه حضرت رسول           

ل از  فهمـد كـه هـدايت و اضـلا          با نور بصيرت مـي    : درجه دوم . مقرون به خير و سعادت است     
بصيرتي است كه معرفت را موهبتي      : درجه سوم . شود  سوي خداوند است و از سر قدر آگاه مي        

و آنچنان قلب او مستقل شود تـا        . از خداوند بداند، و آنچه را در عالم علوي است شهود نمايد           
                                                 

  .78الهدايه و مفتاح الكفايه، ص   مصباحـ1
  .193، ص 3 رسائل، ج ـ2
  .145 شرح منازل السائرين، ص ـ3
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معارف اسمائيه را در حضرت واحديت دريابد و معرفت از چشمة غيب الغيـوب بـر سـرزمين                  
  .ير شود و به فراست برسددل او سراز

ابـصرهم فـسوف    «، و   1»لهـم اعـين لايبـصرون بهـا       «هاي و     خداوند در قرآن كريم با عبارت     
 به اين حقيقت اشاره كرده است و بهترين شـاهد روائـي بـراي               3»ولكن لاتبصرون «،  2»يبصرون

عبـد  ما مـن    «: نقل شده است كه فرمود    ) ص(كشف ابصاري روايتي است كه از حضرت رسول       
لا و لقلبه عينان، هما غيب ينظرُُ بهماالغيوب، فاذا ارَاداالله بعبد خيراً فتح عينَ قلبه ليري بهمـا مـا خفَـي                      ا

اي نيست مگر اينكه قلب او داراي دو چشم است كه با اين دو چشم پنهان عالم                   هيچ بنده . 4عنْ بصره 
كند تا بـه وسـيلة         چشم قلبش را باز مي     تواند مشاهده كند، بنابراين وقتي خداوند اراده كند         غيب را مي  

اگر مجموعه عوالم فوق ماده را در نظر آوريم، در قوس صعود          . آن آنچه از چشمش مخفي است ببيند      
اولين عالم بعد از عالم ماده، اولين عالم از عوالم مثال است كه نسبت به عالم مـاده بـاطن اسـت ولـي                   

شود و در حقيقت هم       والم مثالي است، ظاهر محسوب مي     نسبت به عالم بالاتر از خود، كه آن هم از ع          
باشد كمـا   ظاهر عالم بالاتر از خود هست و هم حجاب آن، زيرا كه هر ظاهري حجاب باطن خود مي             

بنابراين ديدن پـشت پـرده و كـشف ابـصاري هـم داراي              . اينكه هر باطني محيط به ظاهر خود است       
مراتب است، طبعاً مشاهده و ديدن آن هم نيز داراي          مراتب است يعني وقتي حقايق پشت پرده داراي         

  .مراتب مختلف خواهد بود
  : گويد حلاج مي

  

 سبل هستي خود دور كـن از ديـدة دل         
  

 5تــا رخ دوســت بــدان ديــدة بينــا بينــي 
  

  )ي برتريشنوا(كشف سماعي 
هود اما اين ش  . مند شدن از سمع و شنوايي برتر و بالاتر          بهره: كشف سماعي عبارت است از    

وحي را به صورت كـلام      ) ص(از طريق گوش و حس شنوايي است مثل اينكه حضرت رسول          

                                                 
  .179 سوره اعراف، آيه ـ1
  .175 سوره صافات، آيه ـ2
  .85 سوره واقعه، آيه ـ3
  .166؛ مقدمه قيصري، ص 137 ممدالهمم، ص ـ4
  .227شعار منسوب به حلاج، غزل  ديوان اـ5
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نمود و يا اصواتي را از قبيل صداي زنگ شتر و نغمات زنبور عسل را استماع                  منظوم استماع مي  
  1.يافت فرمود و به واسطة جهاتي مقصود و مراد از نزول وحي را به فراست درمي مي

شـود، از مـشاعر       تكار و عبوديت، انوار ربوبي در قلب او ظاهر مي         سالكي كه با تلاش و پش     
شود و مسموعات     مند مي   شود و از علم و ادراك بالاتري بهره         تري نيز برخوردار مي     برتر و كامل  

  .شنود مثالي و برزخي را مي
در ) ص(مانند سماع پيامبر  . واسطة كلام الهي است     برترين مراتب در طريق سماع، سماع بي      

وقت لايسعني ملك مقرب و لانبي ... لي مع ا«فرمايد  ج و اوقاتي كه به آن اينگونه اشاره مي    معرا
  .»مرسل

حواس روحانيه اصل حواس جسمانيه است كه چون حجاب به ميانـة آن دو مرتفـع شـود،                  
  2...اصل با فرع متحد گردد 

 از غايـت    شب معراج حضرت به عنايت قربت نزديكـي يافـت و          «: فرمودند) ع(امام صادق 
تا خداوند تدارك دل او كرد و به غايت كرم و غايت و نهايت لفظ               . غربت به نهايت هيبت ديد    

راز . يافـت » او ادنـي  «رسـيد و خلـوت      » ثم دنـا  «و كرامت او را به خود نزديك كرد و به منزل            
  ».شنيد، شراب محبت چشيد، ديدار حق ديد و از هر دو جهان رهيد و با دوست بيارميد

د رتبـي  باشد ولي داراي تعـد   و جان هم داراي مراتبي بوده و به تعبيري متعدد مي   گوش دل 
يعني سـالكيني كـه اصـوات و مـسموعات برزخـي را در خـواب يـا بيـداري                    . است نه عددي  

شنوند گوش    شنوند غير از سالكيني هستند كه با گوش جان كلام ملائكه و روح اعظم را مي                 مي
هـاي مـا صـلاحيت       شـنود لكـن گـوش       واسطه مي   ا واسطه و يا بي    اي، وحي را ب     جان، در مرتبه  

همانگونـه خداونـد    . وجودي و قدرتي ندارد كه بتواند تسبيح موجـودات را در هـستي بـشنود              
ده وِلكـنْ                     «: فرمايد  مي سبح بحِمـ تُسبِح له السموات والاَرض و منْ فـيهِنَّ و انْ مـنْ شـيء الا يـ

لاتَفْقَهونَ تَسمه3»بيح  
بارها به بعضي نواحي مكه خارج شديم، هيچ حجر و شجري بـه             «: فرمايند  مي) ع(امام علي 

االله عليـه در      الدين، رضوان   محي. »االله  السلام عليك يا رسول   «: گفت  ما روي نياورد مگر اينكه مي     

                                                 
  .546 مقدمه قيصري، ص ـ1
  . همانـ2
  .44 سوره اسراء، آيه ـ3
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هـا ارواح  آن چه را جماد و نبات ناميدي در نزد ما بـراي آن  «: باب دوازدهم فتوحات مكيه گويد    
كند و چه ديـديم احجـار را          است كه از ادراك غيراهل كشف، پوشيده است و احساس آن نمي           

شـنيد و بـا مـا مخاطبـه      كنند به لسان نطقـي كـه گـوش مـا مـي            به رويت عين كه ذكر الهي مي      
 پس بايد   1.»كند  االله است و اين را هر انساني ادراك نمي          كردند چون مخاطبة عارفين به جلال       مي
شنود، گـوش ديگـر و برتـر و آن گـوش كـه وحـي را             يم گوشي كه وحي را با واسطه مي       يبگو
گوش دل و جان، غير از دل و جـان و            شنود گوش ديگر است در همة اين صور،         واسطه مي   بي

غير از مشاعر ديگر و غير از خود انسان نيست، بلكه عين دل و جـان و عـين مـشاعر ديگـر و                        
  .عين حقيقت انساني است

  

 بسر گوشست و چشمست آن نبـي      سر  
  

ــبي    ــا ص ــست و م ــت او مرضع  2رحم
  

  )شامة برتر(كشف شمي 
       گـردد و    بالاتر و برتري برخوردار ميبا تجلي انوار ربوبي در قلب و مشاعر سالك او از شم

كنـد كـه قـبلاً قـادر بـه            كند، او روايحي را استنـشاق مـي         روايح و نفحات الهي را استنشاق مي      
  .وده استاستشمام آنها نب

  .باشد مند شدن از شم بالاتر و برتر كشف شمي مي بنابراين بايد گفت بهره
الله فـي ايـام دهـركم نفحـات الا          «: فرماينـد   بيان معروفي دارند كه مـي     ) ص(حضرت رسول 

 هـست پـس سـعي       4براي شما از طرف خداي متعال در ايام دهر نفحـاتي          (يعني  : 3فتعرضوا لها 
  ).ات الهي قرار داده و آنها را استشمام كنيدكنيد خود را در معرض آن نفح

بنابراين بايد گفت كشفي كه از طريق حس شامه و استنشاق است و از آن به نفحات الهـي                   
هرگـاه  «: فرماينـد   در مـصباح الـشريعه مـي      ) ع(امام صـادق  . باشد  شود كشف شمي مي     تعبير مي 

لهي در دل او متجلي شد،      عارف، حجب ظلماني را از لوح نفس خود محو كرد و نور معرفت ا             

                                                 
 .120 ممدالهمم، ص ـ1

 .103 مثنوي دفتر سوم؛ ـ2

  .462/453الاسرار، متن   جامعـ3
  .نفحات رحماني كنايه از تجليات رحماني است: فرمايد  مي64 همداني، در مشارب الاذواق، ص ـ4
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 تجلـي   1».گيـرد   آيد نسيم محبت الهي و نفحات الطاف رباني در دل او وزيدن مي              به حركت مي  
  2.جمال الهي و رحمت متواتر و نفس رحماني را نسيم گويند

  :گويد حافظ مي
  

 صبحگاهي  اميدم كه نسيم   اين  شب در  مهه
  

 3ــــــي بنوازد آشنــــا را    يبه پيام آشنا   
  

  ده تو به حافظ سحرخير    اي  هدا كه جرع  به خ 
  

 4كه دعاي صبحگاهي اثري كند شـما را        
  

الهي نسيمي دهيد از باغ دوستي، دل را فدا كرديم، بويي يافتيم از خزينة              «: پير طريقت گفت  
دوستي، به پادشاهي بر سر عالم ندا كـرديم، برقـي تافـت از مـشرق حقيقـت، آب و گـل كـم                        

دار بودن روايح و نفحـات   توان به آن اشاره كرد معني ر كشف شمي مي اي كه د    نكته. 5»انگاشتيم
بـه عبـارت ديگـر      . شـود   اي بابي به روي آنان باز مي        است و براي سالكين با هر رايحه و نفحه        

اي حامل پيامي است و اين روايـح و نفحـات بـا معـاني و اسـرار                 توان گفت هر بو و رايحه       مي
  .وجود همراه بوده است

  

ــو دواي   چـــشم باشـــد نورســـاز  بـ
  

 ي ديــدة يعقــوب بــاز  يشــــد ز بــو  
  

ــد     ــاري كن ــده را ت ــر دي ــد م ــوي ب  ب
  

ــد     ــاري كن ــده را ي ــف دي ــوي يوس  6ب
  

اين روايح است كه از اسرار دروني افراد و حالات آنان، از خصائل و صفات باطني انـسانها              
 و دقـايق    دهند و همين روايح است كـه انـسان را بـه سـوي عـوالم قـرب                   و نيات آنها خبر مي    

  .كنند جلوات اسماء الهي هدايت مي
هنگام نزول وحـي    «: فرمود  اند كه حضرت مي     از اميرالمؤمنين و قطب دايرة امكان نقل كرده       

  7.»نمايم من رايحة وحي را استشمام مي

                                                 
  .10م / 16اح الشريعة امام صادق، شرح  ترجمه مصبـ1
  .761 فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص ـ2
  .6، غزل 5 حافظ، بيت ـ3
  .6، غزل 7 حافظ، بيت ـ4
 . 622/ 5الاسرار، ج  كشف ـ5

  .1902:  مثنوي، دفتر اولـ6
  .57الدراري، ص   مشارقـ7
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إنِيّ لَاُجـِد  «ايم كه  شنيده» االله عليه و آله و سلم صليّ«اين بيان معروف را از زبان رسول اكرم      
و . »كنم  من نفس رحمان را از جانب يمن استشمام مي        « يعني   1» اليمن  س الرَّحمانِ  منْ جانبِ    نَفَ

  .بسياري از بزرگان از جمله مولانا آن را مطرح كردند
  

 گفـت بـر دسـت صـبا       ) ص(كه محمد 
  

ــي   ــن مـ ــدا   از يمـ ــوي خـ ــدم بـ  2آيـ
  

  )ذائقة برتر(كشف ذوقي 
كـشف ذوقـي    . گوينـد   ة برتر را كشف ذوقي مـي      مند شدن سالك از مشاعر برتر و ذائق         بهره

و عبارت است از چشيدن طعام برتـر يـا ذائقـة برتـر و بـه                 . يكي از اقسام كشف صوري است     
  . باشد هاي برزخي مي هاي ملكوتي و شراب  توان گفت خوردن و آشاميدن طعام عبارتي ديگر مي

 سـلوك اخـص     شراب غلبه عشق را گويند و اين مخصوص كـاملان اسـت كـه در نهايـت                
عشق و ذوق و مسكر را      .  شراب به طور مطلق كنايه از سكر محبت و جذبه حق است            3.هستند

  4.اند به شراب تشبيه كرده
البته سالكان   .و در اصطلاح، حلاوت طاعت و لذت كرامت و راحت انس را شراب خوانند             

 اسـت كـه از   دانند كه از چشيدن شراب عشق هر عاشق پيدا شود و شـوقي             را مستي مي  » ذوق«
استماع كلام معشوق و از مشاهده ديدار وي روي آورد كه از آن عاشق در وجـد آيـد و بـدان                      

  .خود شود و محو مطلق گردد وجد بي
  : گويد عطار مي

  

ــزايم  ــان فـ ــراب جـ  مـــن مـــست شـ
  

 ســــرخوش ز مــــي گــــره گــــشايم 
  

 شـهود و  گردد مثل اينكه اهـل   شهود گاهي از طريق قوة ذائقه حاصل مي       «: گويد  قيصري مي 
بيند و بعد از خوردن و چشيدن طعـم           صاحبان كشف، انواعي از طعامها را به وجود برزخي مي         

نقل شده است   ) ص(از حضرت رسول  . نمايد  قسمتي از آن غذاها، بر معاني غيبي اطلاع پيدا مي         

                                                 
  .36/19الاسرار، متن   جامعـ1
  .1827:  مثنوي، دفتر چهارمـ2
  .601لشن راز، ص  شرح گـ3
  .354، ص 8؛  المحجة البيضاء، ج 388 و ص 367فتوحات مكيه،  ص : نك ـ4
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  1.شده است نمايد به نحوي كه شير از سر انگشتان خارج مي كه در عالم رؤيا شير ميل مي
  : گويدعراقي

  

 از شـــــراب الـــــست روز وصـــــال
  

ــت    ــور اسـ ــوز مخمـ ــستم هنـ  2دل مـ
  

نوجواناني جاودان پيوسـته گرداگـرد آنـان    «: فرمايد  خداوند در قرآن دربارة شراب طهور مي      
هايي پـر از شـراب نـاب، امـا شـرابي كـه از آن درد سـر                    ها و جام    ها و كوزه   مي گردند، با قدم   

  3»شوند گيرند و مست نمي نمي
  »آشامند و پروردگارشان شراب طهور به آنان مي«:  ترجمه4 ربهم شَراباً طهوراًو سقاهم

ن أذاقَ    «: گويد  االله عليهما در دعاي عرفه مي       الشّهداء حسين بن علي سلام      حضرت سيد  يا مـ
سـتان خـود،    اي خـدايي كـه بـه دو       «يعنـي    5»أَحبائَه حلاوةَ المؤانَسةِ فَقاموا بينَ يديه متَملقّينْ      

حلاوت انس و مؤانست را چشانيده و آنان در پيشگاه او ايستاده و زبـان بـه زاري و اصـرار و                      
الهـي مـن ذاَالـّذي      «: گويد  امام سجاد سلام االله عليه در مناجات المحبين مي        » .اند  تملّق گشوده 

لاوت محبت تـرا چـشيده   پروردگارا، كيست كه ح« يعني   6»ذاقَ حلاوةَ محبتك فَرام منك بدلا     
 .»باشد و بعد از آن به جاي تو، غير تو را بخواهد

  

 خوش صيد دلم كردي بنازم چشم مستت را        چه
 

  
 7گيرد  كه كس آهوي وحشي را از اين خوشتر نمي          

  

ذوق از نخستين مراتب شهود است و چون افزون گرديد          : و اما آنچه دربارة ذوق بايد گفت      
نامند و آن بـه     » ري«ي رسيد آن را     يرا شرب و هنگامي كه به مرحلة نها       و به حد ميانه رسيد آن       

                                                 
  .544 مقدمه قيصري، ص ـ1
  .25 عراقي، فخرالدين، ديوان اشعار، غزل ـ2
  .19 و 18، 17 آيه   سوره واقعهـ3
  .21، آيه   سوره انسانـ4
  .226، ص 95 بحارالانوار، ج ـ5
  .محبين صحيفه سجاديه، مناجات الـ6
  .145، غزل 9حافظ، بيت ديوان  ـ7
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  .1حسب پاكي راز، از ديدار غير است
ان االله تعالي شـراباً لاوليائـه، اذا شـربوا          «روايت شده است    » السلام  عليه«از اميرالمومنين علي  

 وجـدوا وصـلوا و اذا   منه سكروا و اذا سكروا طربوا و اذا طربوا طلبوا و اذا طلبـوا وجـدوا و اذا     
  2».وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لافرق بينهم و بين حبيبهم

بنابراين بايد گفت با برخورداري از كشف ذوقي سالك الي االله به تناسـب منزلـت عبـودي                  
شود و اين كشف نيز داراي مراتبي اسـت كـه             مند مي   هاي غيبي بهره    ها و شراب    خويش از طعام  

  . عبودي سالك داردبستگي به مقامات و منزلت

  )لامسة برتر(كشف لَمسي 
گردد   با برخورداري سالك از مشاعر برتر و از جمله لامسة برتر، كشف لمسي نيز شروع مي               

يـك قـسم از كـشف       : بنابراين بايد گفت  . كرد  كند آنچه را كه قبلاً لمس نمي        و سالك، لمس مي   
 نور و يـا دو جـسد مثـالي          شود و سبب آن اتصال بين دو        صوري از طريق ملامست حاصل مي     

نقل شده است كه حق را به بهترين صورت شهود نموده اسـت             ) ص( مثل اينكه از پيامبر    3است
و دست و كف خود را بين دو كتف پيامبر گذاشته است به نحوي كه پيامبر سـردي آن را درك      

 ملكوت و باطن عالم سـماوات و    ) ص(اند و از اتصال دست حق به كتف حضرت رسول           نموده
  4.ارض براي پيامبر مكشوف شده است

وحي گـاهي از    « چنين آمده است كه      5الهدايه  در مصباح ) ع(و اين حقيقت نيز از امام صادق      

                                                 
  .333 اصطلاحات صوفيه، ـ1
  .38الاسرار، ص   جامعـ2
 عالم مثال، عالمي است از جوهر روحاني شبيه به جوهر جسماني و از اين وجه محسوس است و مادي و از                      ـ3

 ـ                    ه جـوهر عقلـي     وجه نوراني شبيه است به جوهر عقلي مجرد و از جميع وجوه نه جسم مركب است و مـادي ن
مجرد، بلكه برزخي است ميان جواهر مجرده لطيفه و جواهر جسمانيه كثيفه و هـر معنـي از معـاني و روحـي از                

  ).191/ 3رسائل شاه نعمت االله ولي، ج (ارواح او را صورتي است خياليه 
  .35 و ص 63 مقدمه قيصري، ص ـ4
  .80الهدايه الي الخلاقه والولايه، ص   مصباحـ5
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  »1.باشد النورين و يا از جهت اتصال بين دو جسد مثالي مي طريق لمس و به جهت اتصال بين

   كشف معنوي
يعني آنچه بعـد از گذشـتن     .ودمكشوف شدن حقايق عوالم فوق برزخ، و اسرار و دقايق وج          

شود كشف معنوي است با برطرف شـدن هـر       براي سالك مكشوف مي   ) ملكوت عليا (از برازخ   
  .اي رخ خواهد داد حجابي كشف معنوي تازه

 در قـرآن  2.برزخ عبارت است از عالم مثال كه ميان اجسام كثيف و عالم ارواح مجرده است        
 آنچه بعد از گذشـتن از بـرازخ         3»رزخ الي يوم يبعثون   ب«اي به اين حقيقت اشاره كرده است          آيه

  .شود، همه از باب كشف معنوي است براي او مكشوف مي
اگر مكاشفه مربوط به امور حقيقي اخروي و حالات حقيقي          : توان گفت   به عبارتي ديگر مي   

روحاني باشد، مكاشفه معنوي است زيرا جامع بين معني و صورت است به همين لحاظ بيشتر                
اين قبيل مكاشفات داراي انواعي است گاهي مكاشـف، همـة مراتـب را              . شود  جب يقين مي  مو

رسد و در اسماء و احوال حق سير نمـوده و بـر حقـايق                 زير پا گذاشته و به عالم اعيان ثابته مي        
و گاهي بعضي از افراد،     4.شود  كند و به حاق حقيقت همة موجودات آگاه مي          عالم اطلاع پيدا مي   

ل در عقل را شـهود      الكتاب است كه همة حقايق متنزّ       آنان تا مرحلة عقل اول و ام      سير صعودي   
شوند و نهايت سير آنهـا، مقـام نفـوس كليـه و        ولي بعضي به چنين درجاتي نائل نمي      . نمايد  مي

بينـد و در      كتاب مبين است و همة حقايق را از دريچه لوح محفوظ و نفوس عاليه و مجرده مي                
كتب الهيه را شهود نمـوده و عـرش و كرسـي و             . كنند  محو و اثبات سير مي    ارواح عاليه و لوح     

گانـه    بندي از مراتب هفـت       اين تقسيم  5.كنند  گانه و ارضين تسع را مشاهده مي        هاي هفت  آسمان
بطون قرآن، هفت اقليم يا هفت شهر عشق يا آسمان رفيع كه از مراحل و عـوالم نفـس اسـت،                     

                                                 
خداي را در طول روزگاران وزش نسيمهايي عطر بيـز اسـت، آگـاه باشـيد و                 : فرمودند) ص(حمد   حضرت م  ـ1

كنايـه از اويـس قرنـي       (من نفس رحمان را از سـوي يمـن          : و فرمود . خويش را در معرض وزش آن قرار دهيد       
  .كنم استشمام مي) است

  .188، ص 1؛ فتوحات مكيه، ج 127، ص 1 شرح فصوص خوارزمي، ج ـ2
  .99 مؤمنون، آيه  سورهـ3
  .53، 52، ص 1فتوحات، ج :  نكـ4
  .267، 213، 554مقدمه قيصري، ص :  نكـ5
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  .الهام گرفته شده است
  

ــهر  ــت ش ــشت هف ــار گ ــشق را عط   ع
  

ــدر خــم يــك كوچــه   ــوز ان ــا هن ــم م  اي
  

 كـشف الهـامي،     -3 كشف قدسـي،     -2 كشف حدسي،    -1: مراتب كشف معنوي عبارتند از    
   كشف اخفي-7 كشف خفي، -6 كشف سري، -5 كشف روحي، -4

  كشف حدسي
ا در اين مرتبه از كشف قوة متفكره انسان بر اثر تجلي انوار ربوبي در آن و بـه لحـاظ مـصف                     

رسـد و بـدون بـه كـار بـردن مقـدمات عقلـي و                  ها به كمال خاصـي مـي       شدن باطن از تيرگي   
 بـه عبـارت     1.شـود   هاي استدلالي و برهاني به يك سلسله حقايق و معاني غيبي نائل مي             حركت

 بـدون   2توان گفت، كشف حدسي عبارت است از ظهور حقايق غيبي در قـوة متفكـره                ديگر مي 
يعني وقتي باطن انسان با سلوك عبودي و    . ل و اقامه برهان داشته باشد     اينكه احتياجي به استدلا   

ها تا حدودي پاك شد و غبـار از چهـرة             تحصيل انقطاع و مداومت بر ذكر از تيرگيها و تاريكي         
 و فكـر انـسان بـا يـك     3.شود اي برطرف شد، تابش انوار الهي در باطن شروع مي   روح تا اندازه  

  .شود  به معاني و مفاهيم غيبيه و پشت پرده نائل ميحركت و يا توجه جزئي، سريع
شـود و آن ظهـور معـاني پنهـاني و             حاصل مي » حكيم«و  » عليم«اين كشف از تجليات اسم      

شـود كـه    آثار اين تحولات دروني به اين صـورت در انـسان ظـاهر مـي         . باشد  حقايق عياني مي  
هـاي   چينـي  اجي به استدلال و مقدمـه   بدون اينكه سالك احتي   . رسد  معاني غيبيه به فكر انسان مي     

آورد در حضرت خيال است كـه مثـال           اول كشفي كه براي مومن روي مي      . ظاهري داشته باشد  
كند و اگر حضور و مراقبت نباشد رويت مثاليـه            مقيد است، سپس به مثال مطلق سريان پيدا مي        

، بدون پيروي عقل نخواهد بود و چون تجرد تام و توجه كلي به قلب به سوي عالم علوي شود     
مراقبت، ابـواب غيـب   . تر خواهد بود    تر و روشن   و استعمال قوه مفكره، ظهور صور خياليه قوي       

 و سـالك بـه خـزائن    4.گـشايد  انديشه را مي  طريق  گشايد، توجه به مفكره،   را به روي انسان مي    

                                                 
 .64 الفكوك، ص ـ1

  .558 مقدمه قيصري، ص ـ2
  .281شرح فصوص پارسا، متن، ص :  نكـ3
  .307 ممدالهمم، ص ـ4
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و آزمـايش و  هـا   چينـي  كند كه دستيابي به چنين علومي حتي با مقدمـه  علومي دسترسي پيدا مي  
  ... مانند علم كيميا و . صرف وقت بسيار هم امكان آن وجود ندارد

  كشف قدسي 
يعني عقل انسان از اين     . ظهور معارف عقلي و معاني غيبي در قوه عاقله كشف قدسي است           

كند و آمادگي و استعداد، معاني غيبي و معارف و            مند شده و مراحل تكامل را طي مي         انوار بهره 
در اين مرحله سالك با تابش انوار الهي بر قلبش     . شود  د براي قوة عاقله مكشوف مي     اسرار وجو 

  1.تواند به اشارات آيات و رموز بيانات ائمه اطهار پي ببرد مي
، آنچه را مكشوف گشته است را هم به زبان كشف            بعضي از ارباب كشف براي تائيد كشف      

هان، تا حقايق بيشتر تفهيم شود و از لغـزش در  كنند و هم با زبان استدلال و بر   و شهود بيان مي   
  .اين زمينه جلوگيري شود

  كشف الهامي
الهام، اصطلاح عرفاني است و در لغت مأخوذ از لهم به معنـاي درافكنـدن و اعـلام مطلـق                    
است و در اصطلاح عارفان وادي است غيبي، يا القاي معنا و معرفتي كه به طريق فيض، بـدون                   

 سومين مرتبه از مراتب كشف معنوي، كـشف الهـامي           2.رسد  ه به دل مي   اكتساب فكر و استفاض   
شـود و بـه       يابـد و در قلـب او متحقـق مـي            در اين مرحله مكاشفه به قلب انسان راه مي        . است

شود كه اگر ظاهر از كشف معـاني غيبـي باشـد از آن بـه                  عبارتي ديگر كشف در قلب واقع مي      
 و اگر مكشوف روحي از ارواح مجرده يا عيني از اعيان باشد آن را مشاهدة                3شود  الهام تعبير مي  

 و يـا    5»فالهما فجورها و تقواهـا    «: فرمايد   منشاء اصطلاح الهام قرآن است كه مي       4.نامند  قلبيه مي 
  .»و ما وحي كرديم به مادر موسي «6و اوحينا الي ام موسي: فرمايد مي

                                                 
 .383، ص 1 شرح فصوص خوارزمي، ج ـ1

  .1308، ص 2 كشاف اصطلاحات الفنون، ج ـ2
  .558مه قيصري، ص  مقدـ3
  .337، ص 4فتوحات مكيه، ج :  براي اطلاعات بيشتر، نكـ4
  .8 سوره شمس، آيه ـ5
  .37 سوره ق، آيه ـ6
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  .گيرد كند و تحت ولايت ربوبي قرار مي ت پيدا ميدر اين مرحله، سالك از پراكندگي نجا
اين . اين قلب مدرك و عارف است     . باشد  اي است روحاني كه حقيقت انسان مي        قلب لطيفه 

قلب با قلب جسماني، علاقه و ارتباط اسـرارآميزي دارد كـه چگـونگي آن علاقـه بـه وصـف                     
نيـست و كـاري بـه گوشـت و     قدر مسلم اين است كه سنخ اين علاقه و ارتباط مادي    . آيد  نمي

وظيفـة او   . نامنـد   خون و دل ندارد و ما به اسرار آن واقف نيستيم حكما آن را نفس ناطقـه مـي                  
او قادر به ادراك ذات و باطن همه اشياء است و وقتـي بـه نـور                 . بيشتر ادراك است تا احساس    

يـت در آن    ايمان و معرفت روشن شود آئينه تجلي همه معارف الهـي خواهـد شـد و ذات الوه                 
شود زيـرا قلـب غالبـاً بـه واسـطة             اما اين صفا و كمال به ندرت حاصل مي        . تجلي خواهد كرد  

گردد يعني صـور و نقـوش مـادي آن را آلـوده               غفلت محجوب و در نتيجة معصيت تاريك مي       
  1.كند مي

انَ انّ في ذلك لذَكري لمنْ ك: فرمايد قلب در چند جاي قرآن مطرح شده و حتي خداوند مي        
قلب 3.در اين تذكري است براي آن كس كه عقل دارد:  ترجمه2لَه  

يم جبرئيل قرآن را بر قلب پيغمبر نازل كرد         يدر بزرگي و نكوداشت قلب همين بس كه بگو        
الهام و خواب مربوط به قلب است چه وحي تـشريعي كـه             . و حتي وحي مربوط به قلب است      

  4.رسد  غيرپيغمبر ميمخصوص پيغمبر است و چه وحي الهامي كه به
ما وسعني أرضي و لاسمائي ولكن وسـعني قلـب          «: و در حديث قدسي وارد شده است كه       

  »عبدي المؤمن
ابويزيـد  . گنجانـد مـرا     گنجانند زمين و آسمانِ من مرا ولي قلب بنـده مـؤمن مـن، مـي                 نمي

اي   ر گوشه اگر عرش و آن چه را كه عرش در بر دارد صد هزار هزار چندان كني و د                 «: گويد  مي
  5».كند هاي قلب عارف قرار دهي عارف آن را احساس نمي از گوشه

بزرگترين چيزي كه از جانب حق موصوف به فراخي گـشته اسـت علـم، رحمـت و قلـب                 
  .باشد مي

                                                 
  .  فرهنگ معينـ1
  .37 سوره ق آيه ـ2
  .1308، ص 2كشاف اصطلاحات الفنون، ج :  نكـ3
  .4 ممدالهمم ، ص ـ4
  .176 ممدالهمم، ص ـ5
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:  و فرمود  2 و أحاطَ بكُِلِّ شيَء علماً     1ربّنا وسعت كُلَّ شيَء رحمه و علمْاً      : خداي تعالي فرمود  
   3تي وسعت كل شيءو رحم

 الهـام نبـي،     -1كند    داند و آن را به سه درجه تقسيم مي          كاشاني، الهام را فراتر از فراست مي      
 -3.  الهاماتي كه مطابق با اوامر و نواهي خداست-2كه از طريق وحي و مقرون به سماع است،   

چنانكـه  . ه اسـت  اي باشد كه خداوند بـه او بـصيرت داد           مقامي كه ناطق از عين ازل و در مرتبه        
صر                «: حضرت رسول فرمودند   صرَه الَّـذي بـِه يبـ  4»فَاذا اَحببتُه كنُْت لَه سمعه الذي به يسمع و بـ

و با اين ديدگاه به     . ، گوش او باشم كه با آن بشنود و چشم او كه با آن ببيند              )چون محب شدم  (
اي رسيده كـه آن را        وات حق به مرتبه   شود و چشم بصيرت او در اثر جل         حقايق غيب واقف مي   

در اين مرتبـه اگـر   . از ادراك حواس و اوهام بركنار دارد كه ادراك حق فوق اين ادراكات است        
بخواهد با خلق درآميزد و با آنان صحبت كند، بايد از مقام و مرتبه خود فرود آيد و خود را بـه           

درِ      اُ«: انـد  فرموده) ص(مرحلة خلق نزول دهد كه حضرت رسول       مرْنـا اَنْ نكَُلـّم النّـاس علـي قـ
ماننـد    البته الهام نهايتي دارد كه خردها در آن متحير مي         . فهمند   وگرنه سخن او را نمي     5»عقولهِم

پس اين مقام ويژه حضرت رسول و اولياء الهي از امـت            . توانند دريابند   و آن را تنها اهل االله مي      
  6.دباشد كه وارث ذاتي او هستن او مي

يابد و انسان در مراتب نازلـة         بنابراين كشف الهامي در مقامي موسوم به مقام قلبي تحقق مي          
 و اسـرار را از حقيقـت و از اصـل    7.شود  مند مي   ذات خويش از افاضات مراتب عاليه خود بهره       

دهد و من فروتـر در محـضر          يابد و خود او، خويشتن را به اذن خداوند تعليم مي            خويش درمي 
اي كه ذات او بر خود او         كند و از علوم ذات خود به اندازه         ذ و شاگردي مي   تر و عالي تلم   من بر 

برد يعني افاضات ربوبي از طريق مقام ولايـت كـه واسـطة افاضـات ربـوبي       تجلي كند بهره مي   
  .گردد سرازير مي) فروتر(است بر من عالي و از آنجا به من نازل 
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  كشف روحي
يات، وحي، امر و فرمان خدا، جبرئيل، روح اعظـم، امـر اعـلاي    روح به معناي جان، مايه ح     

  . آمده است... حق و 
 روح اعظم كـه آن عبـارت اسـت از           -1: شود كه عبارتند از     روح خود به اقسامي تقسيم مي     
  .  روح الهـي كـه مـراد از آن نفـس ناطقـه اسـت               -2. باشـد   روح انساني كه مظهر ذات الهي مي      

ده علوم غيب است بر قلوب كه جبرئيل است و گاه بر قـرآن اطـلاق                 روح القاء كه القاء كنن     -3
 روح  -5» نزل به الروح الامـين علـي قلبـك        «الامين كه مراد جبرئيل است كه          روح -4. شود  مي

القدس نبوي، نفس جسماني است كه به انبياء و بعضي از اولياء اختصاص دارد و در آن لـوايح                   
شود، بلكه از معارف رباني  ت آسمانها و زمين متجلي مي    اي از ملكو    غيب و احكام آخر و جمله     

  1.باشند است كه در مقابل آن روح عقلي و فكري فاسد مي
   خفـي  -6 سـر  -5 روح   -4 قلـب    -3 نفـس    -2 طبـع    -1: مراحل و عوامل نفس عبارتند از     

   اخفي-7
ع و  آن مرتبه و مقام نفس ناطقه است كه از چنگ قـواي بـدن و آثـار طب ـ                 : باشد كه روح    مي

  2.نفس به كلي مستخلص شده و به روحانيون عالم قدس پيوسته است
گانـه و فـوق مقـام قلبـي           آيد و از جمله مقامات هفـت        كشف روحي در مقام روح پيش مي      

مقام روحي در حقيقت، اولين، مرحلة ظهور و تجلي روشن اصل انسان و چهـرة اصـلي                 . است
 است كه جلوة تـام و       3»روح اعظم «يا  » داروح خ «اوست حقيقت انسان و چهره اصلي او همان         

در مقام روحي همين حقيقت     . باشد  ترين مخلوق مي    كامل اسماء و صفات حق، و اولين و كامل        
گردد و بدين جهت نيـز ايـن مقـام را مقـام          انسان تا حدود زيادي به ظهور رسيده و متجلي مي         

  .ناميم روحي مي
 عين خود را در مرآت حق مشاهده اگر صاحب كشف را بلوغ به حضرت روح دست دهد       «

لاجرم بيننده، عين خويش در حق، بـه عـين          . كند و به حقيقت، حق باشد متجلي به صورت او         
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  1».حق بيند
مقام مشاهده، مقام روحي است كه از جمله مقامات پـنج گانـه نفـس اسـت و آن مقامـات                     

 در كلام سير اوصياء امـام       چنانكه اين مقامات را   . عبارتند از ظاهر و باطن و قلب و روح و سرّ          
خدايا ظاهر مرا به طاعت و بـاطنم را بـه           «: يابي در آن جا كه فرمود       السلام مي   علي مرتضي عليه  

محبت و قلب مرا به معرفت و روح مرا به مشاهده خود و سرمّ را بـه اسـتقلال در اتـصال بـه                        
2.ر كنحضرتت منو  

رسـد يعنـي      انـسان بـه ظهـور مـي       در كشف روحي، در مراتب مختلف، حقايق اشياء براي          
اي كـه مقـام       حجابها برطرف شده و حقايق عيني اشياء آنچنان كه هست براي انسان بـه انـدازه               

رسـد و   شود و به عبارتي ديگر انسان به حقايق اشـياء مـي          دهد مكشوف مي    روحي او اجازه مي   
 ـ          . يابد  حقايق محجوب را مي    ردة اخـروي،   در كشف روحي و در مرحل اوليه آن، عوالم پشت پ

ها و احكام و خصوصيات آنها تا حدي كه           يعني عوالم حشر و حساب و كتاب، بهشتها و جهنم         
  .گردد كند مكشوف مي مرتبت روحي انسان ايجاب مي

فاعبد ربك كانـك  «و مقام اين مرتبه، مقام .در اين مرحله سالك اطمينان به حضور حق دارد      
  .ف نموده بودبه اين مقام تشرّ» صحابي«ه توان گفت زيدبن حارث باشد پس مي مي» تراه

اين جوان سالك صاحبدل بر اثر سلوك عبودي، شاهد عوالم اخروي و بهـشت و جهـنم و                  
بيـان  ) ص(بهشتيان و جهنميان و احوال آنان بود و آنچه را مشاهده نموده به حـضرت رسـول                  

 3.فرمايند كند و آن حضرت نيز او را تصديق مي مي

  كشف سري 
اي كـه   بارت است از مكشوف شدن حقايق قدسيه و مفارقات عقليه و نوريـه   كشف سري ع  

سـرّ  . باشـد   معادن اسرار الهيه است اما براي روشن شدن بحث بايد ببينيم سر به چه معنايي مي               
اي است كه در دل به وديعه نهاده شده است            يعني راز، امر پوشيده و نهفته و در اصطلاح لطيفه         

  4.حل مشاهده استمثل روح در بدن و آن م
                                                 

   153 فصوص خوارزمي، ص ـ1
  .678 ممدالهمم، ص ـ2
  .440، ص 8؛ راه روشن، ج 197، ص 6؛ احياء علوم الدين، ج 150تمهيد القواعد، ص :  نكـ3
  .212 اصطلاحات كاشاني، ص ـ4



 155/ مكاشفة عرفاني 

 

توان گفت، در مقام سرّ است كه عارف به معرفـت حـق و جمـال الهـي      به عبارت ديگر مي 
گويـد    و به زبـان ذات مـي  1كند شود و سرّ الهي را در همة موجودات مشاهده مي         آشنا و بينا مي   

  : و به قول عارف عريان» اهما رايت شيئاً الا و رايت االله في«
  

  ويـنم  وت ـ رم صـحرا  به صحـــــرا بنگ ـ   
  

  ويـــنموتـــ بـــه دريـــا بنگـــرم دريـــا 
  

 به هـر جـا بنگـرم كـوه و در و دشـت             
  

ــا   ــت رعنـ ــشان از قامـ ــ نـ ــنم ووتـ  يـ
  

بنابراين در كشف سري بواطن ارواح و بواطن اشياء در مراتب مختلف براي انـسان كـشف                 
 موجـود   اين: مثال. شود  يعني سر وجود و سرّ آفرينش موجودات و ارواح منكشف مي          . شود  مي

. شـود   دار مـي    با اين خصوصيات يعني چه و حتي حروف و كلمات و كتاب وجود هستي معني              
  .شود در كشف سري است كه باب اسرار هستي به روي انسان باز مي

بنده را با : گويند لذا مي. پس مراد از سرّ حالي است پوشيده ميان خدا و بنده كه غيري را بر آن راه نيست
و ان تجَهر باِلقْوَل «راّلسري است كه آن را خفي خوانند، چنانچه كلام االله مجيد است خدا سريّ است و س
  2.سر آن است كه جز خدا و بنده بر آن اطلاع نيابد مگر عالم السرّ والخفيات: »فانه يعلم السرّ و اخفي

شـود و سـالك       بنابراين بايد گفت كه در كشف سري باب اسـرار بـه روي انـسان بـاز مـي                  
اي كـه خداونـد اراده كنـد، از اسـرار             گيرد و به اندازه     مول عنايات خاصه پروردگار قرار مي     مش

  .شود باخبر مي
االله   باب اسرار در اصل و در مرحلة اول با عنايات الهي به روي پيامبر و ائمة اطهار صـلوات                  

سـرار الهـي    و سلامه عليهم اجمعين باز بوده و حاملين اسرار، چه اسرار وجود بگوييم و چـه ا                
  .همانها هستند بناميم، 

اسرار وجود و اسرار الهي داراي مراتب است و اسرار وجود و اسـرار الهـي نـزد حـضرات                    
االله و سلامه عليهم از جانب حضرت حق به وديعت گذاشته شـده و اگـر از                   معصومين صلوات 

بـه اذن االله خواهـد      اي از اسرار به كسي كه صلاحيت دارد، افاضه شود، مسلماً              طريق آنان شمه  
  .بود و در حقيقت هم افاضة حق از طريق آنان خواهد بود

گردند و از طريق آنان بعضي از مراتـب           از ارباب باطن هم كساني كه برخوردار از اسرار مي         
شوند در حفظ اسرار كاملاً مراقبـت         شود و اصحاب كشف سرّي ناميده مي        سرّ به آنها تعليم مي    
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  .آورند ن نميكنند و چيزي به زبا مي
  

ــيده   ــق نوش ــام ح ــه ج ــان ك ــد عارف  ان
  

ــيده    ــسته و پوشـ ـــا دانـ ــد رازهـــ  انـ
  

ــد    ــقّ آموختن ــرار ح ــه را اس ـــر ك  هـ
  

ــد   ــانش دوختنـ ــد و دهـ ــر كردنـ  1مهـ
  

ةِ السلام علـي  «خوانيم كه   در زيارت حضرت بقية االله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء مي           االله بقيـ
نيـز بـه   ) سلام بر امين سرّ(به معني   » المؤتمن علي السرّ  «جملة  . »لسّرِّالمؤتْمَن عليَ ا  .. في بلاده   

خوانيم الـسلام عليـك يـا     السلام مي گردد و يا در زيارت اميرالمؤمنين عليه       حقيقت مذكور برمي  
رِّهعِ سضواالله و م يل2.و  

  كشف خفي
هـا، اسـماء و صـفات       هاي حقيقـي آن     در كشف خفي با شهود حقايق اشياء و با شهود چهره          

گـردد و بـه تعبيـري عـالم اسـماء بـراي او             حضرت احديت براي انسان مكشوف و مشهود مي       
  3.كند شود و در عالم اسماء و صفات سير مي مكشوف مي

وقتي وجود انسان از انوار ربوبي در مربة بالاتري برخـوردار شـد و هنگـامي كـه تجليـات                    
ود و رسوم خود پاك نمود همة حجابها كنار رفته و           نوري وجود انسان را گرفت و او را از حد         

كنند و انسان     ذات غيبي با اسماء حسني و صفات علياي خود در همه جا و همه چيز تجلي مي                
خفي يعني روشن شدن چهرة حقيقي      . در همه جا شاهد اسماء و صفات جمال و جلال اوست          

  .اسماء و صفات الهي
بيه و يا تجليات ذات حقّ و يـا ظهـورات ذات غيبـي      بنابراين اسماء حسني، جلوات هويت غي     

است كه فرمود   ) ع(از امام صادق  . با صفات هستند و عوالم وجود، جلوات اسماء و صفات هستند          
  .»شود مگر به معرفت ما قسم به خدا ماييم اسماي حسني كه از بندگان عبادتي قبول نمي«

  كشف اخفي
گويند كـه گـاهي هـم بـه            را كشف اخفي مي    شهود جمال احدي و استغراق در بحر توحيد       

كشف اخفي يعني طي مراحل اسماء و خرق حجب اسماء و صفات            . شود  كشف ذاتي تعبير مي   
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  1.و استغراق در مقام احديت
و انْ تجَهر بِالْقَولِ فَانّه يعلَم      «: فرمايد  اي است كه مي     بهترين شاهد قرآني براي اين مرحله آيه      

االله و     كشف خفي و كشف اخفي مخصوص رسول اكرم و ائمة اطهـار صـلوات              2»يالسّرُ وِ اَخْف  
آنان با موهبت و عنايات خاصه پروردگار از صورت كامل ايـن            . باشد  سلامه عليهم اجمعين مي   

و اولياي الهي صـرفاً تـا پايـان كـشف سـري از چنـين                . دو مرتبه از كشف نيز برخوردار بودند      
شحات انوار ولايت مطلقة آنـان بـه اذن خـداي متعـال برخـوردار               عنايتي، از طريق آنان و از ر      

   3.خواهند بود
اند، و اين امهات داخل در حيطة اسم اعظم جامع كه مظهـر او                انبيا مظاهر امهات اسماء حق    

  .حقيقت محمديه است
پـس  . ابن عربي معتقد است پدر نخستين در عالم روحانيات، حقيقت محمد و روح اوست             

در نتيجه وي نخـستين پـدر روحـي و آدم نخـستين        . ها، روح محمد است      ارواح اصل و اساس  
) ص(حتـي از روح محمديـه   ) ص(توان گفت كه جسم محمديه        بنابراين مي . پدر جسمي است  

  4.شود مند مي بهره
االله، صاحب ولايت كليه خواهد بود و كسب معناي ولايت و وصل به               باب اعظم سلوك الي   

و استمداد از آن حقيقت است، پس سالك معارف حقّه با زمزمة نجـواي              أطوار آن رهين توسل     
ائمة هدي از يك سو استعداد ظهور آن معاني را در خود فراهم آورده و از سوي ديگر با تأمـل                     

  5.پردازد و كاوش در پهنة اين عبارات به استخراج معاني آن مي

  بازشناسي كشف صحيح از كشف باطل
 الـي االله در حركـت      بةر جهت شريعت الهي و در راستاي قر       كشف صحيح تعالي بخش و د     

  .است

                                                 
  .24 مقدمه قيصري،  ص ـ1
  .7 سوره طه، آيه ـ2
  .130، ص 1 شرح فصوص خوارزمي، ج ـ3
  .36 شرح فصوص پارسا، ص ـ4
  .8 مجموعه آثار حكيم صهبا، متن، ص ـ5
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 و برندة لا الـه الا       1سالك آن، واصل است، يعني در آغاز سلوك محكوم حقيقتي شده است           
االله و جمال بتان مجازي را از صحن سينه پاك سازد، چنانچه اثر غيـر نمانـد و قيـل و قـال بـه          

نـشان گـردد، كـشف حـق ماننـد            در توحيد مطلق بي   اطلاق رود و از علم به شهود آيد و فاني           
  .2 االله كشف عرفا و اهل

  3. القاء صحيح به دو دستة القاء الهي و رباني و القاء ملكي و روحاني تقسيم شده است
باشد و القاء ملكـي عبـارت اسـت از آنچـه              القاء الهي و رباني مربوط به علوم و معارف مي         

آوردن واجبات و مستحبات نزديك و آنچـه را بـه صـلاح    سالك را به اطاعت خداوند و به جا        
  .باشد كند، القاء ملكي نوعي از الهام مي سالك باشد در وي ايجاد مي

نشانة القاء الهـي آن اسـت كـه         . القائات رحماني، حظوظ نفساني در آن مراعات نشده است        
اي    لذت به انـدازه    دهد، گاهي   نمايد دست مي    بعد از القاء لذت عظيمي كه انسان را مستغرق مي         

شود و از بدن غافل       دارد و نفس مستغرق در حقايق مي        است كه سالك را از طعام و غذا باز مي         
القـاي  . شـوند   نياز مـي    بنابراين صاحبان آن، از خوردني و آشاميدني به مدت درازي بي          . شود  مي

است كـه از آن القـاء       روحاني، براي خود القاء، لذتي به همراه ندارد و اگر باشد از ناحيه علمي               
 به -1از آن باقي مانده است، القاء به دو صورت است    ) القاء(بدست آمد و يا اثري كه در محل         

نزل بـه الـروح الامـين       :  آنگونه كه خداوند فرموده    -2) مثل و شبيه چيزي شدن    (ل  صورت تمثّ 
بت اسـت،   يعني آن را جبرئيل امين بر قلبت فرود آورده كـه داراي شـدت و صـلا                : علي قلبك 

القائـاتي كـه از جـن       . يابـد   كند و صاحبش شدت و صلابتي مي        مزاج را انحراف و دگرگون مي     
نشانة القاي فاسد آن    . شود بر آن اعتمادي نيست و جايز نيست كه آن القاء را بپذيرد              حاصل مي 

الهاماتي كـه مطـابق      (4.است كه در پي آن گرسنگي شديد و حرارت و قبض و امثال اينها دارد              
  .)وامر و نواهي خداوند باشد رحماني استا

در القائات و واردات، سالك بايد تحت مراقبت شيخ كامل و مرشد متوجه بـه حـق و اهـل                   
سالك بايد بر طبق موازين و مقرراتي كه شريعت اسلام و حقيقت خاتميه و ائمه               . مكاشفه باشد 

                                                 
  .337 فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص ـ1
  .443شرح فصوص الحكم، ص  نص النصوص در ـ2
  .98-97 نفحات الالهيه، ص ـ3
  .81-80 نفحات الالهيه، ص ـ4
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  . 1اند بايد وارد سلوك شود مقرر كرده) السلام عليهم(اطهار 

  شف باطلك
كند و خـود را       عمل نمي ) شريعت(سالك كشف باطل هالك است چرا كه به احكام شرعي           

شود مطابق اوامـر   يعني الهاماتي كه به او وارد مي     . 2مانند كشف ساحران و كاهنان    . داند  مجاز مي 
. شـود    و يا القائاتي است كـه از اجنـه حاصـل مـي             3و نواهي الهي نيست، بنابراين كهانت است      

  .اين القائات فاسد مورد وثوق و اعتماد نيستبنابر
جسمي ناري است و نفوسي هستند كه از ترقي و تكامل بازمانده در زيـر فلـك قمـر                   : جن

  . 4آيند خواهند درمي اند و به هر صورتي كه مي ن گرفته و ماندهتوطّ
تمايـل  ، موجـب     القاء شـيطاني  . شوند  القائات فاسد به دو دسته شيطاني و نفساني تقسيم مي         

شود و القاء نفساني كه موجب تمايل انسان به امـوري اسـت كـه موجـب                   انسان به معاصي مي   
  .گردد التذاذ و حظوظ نفساني مي

معيار و ميزان تميز بين اقسام القائات و واردات شرع است يعنـي آنچـه انـسان را بـه حـق                      
ز واجـب و مـستحب،      كند و هر چيزي كه در اين مقام مورد امر الهـي باشـد، اعـم ا                  نزديك مي 

رحماني و الهي است و هر چيزي كه نهي شده باشد، اعم از حرام و مكروه، القائات و واردات                   
در مباحات هم هر چيزي نزديكتر به التذاذ و حظ نفس باشد و موافق با حظوظ                . شيطاني است 

  .نفس و استكمال جنبه حيواني باشد، القاء شيطاني است
وسـواس عبـارت اسـت از هـر         . ي القائات شـيطاني اسـت     سالك هالك، دچار وسوسه، يعن    

  .5چيزي كه در دل عمل به شركند و يا آنچه در دل هراس و ترس ايجاد كند
  .شود از نظر ابن عربي، خاطر، عبارت از خطابي است كه به ضمير و قلب وارد مي

  .كند  شيطاني تقسيم مي-4 نفساني -3 ملكي -2 رباني -1وي خواطر را به چهار دسته 
 خاطري كه از نفـس اسـت باعـث حـظ نفـس              -2.  خاطري كه از خداست رباني است      -1

                                                 
  .17، تعريفات ص 447، ص 4 فتوحات، جلد ـ1
  .443النصوص در شرح فصوص، ص   نصـ2
  .126 فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص ـ3
  .80-78 انسان كامل، ص ـ4
  .592 مقدمه قيصري، ص ـ5
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 خـاطري از شـيطان اسـت        -4. شود   خاطري كه از ملك است باعث بر مندوب مي         -3. شود  مي
  .1داعي بر مخالفت حق است

   حسي-2 معنوي -1: 2داند ابن عربي شياطين را دو نوع مي
شـياطين  «فرمايـد   چنانكه خداوند مي: ي استسي و شيطان جننشيطان حسي شامل شيطان ا    

الانس والجن يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غروراً و لو شاء ربك ما فعلـوه فـذرهم و                   
  .»مايفترون

  :شوند و اما اينكه چرا خواطر با هم اشتباه مي
 عدم شناسايي صفات نفس و خلق و خوي آن و يا متابعت از هـوي                -2 ضعيف بودن يقين     -1

  . طلبي در ميان خلق طلبي، مال دوستي و رياست  دوري از تقوي، دوستي دنيا، جاه-3و هوس 
  .3شود كه فرد ميان جنود شيطان و گروه فرشته تفاوت بگذارد شناسائي اين عوامل باعث مي

براي بازشناسي خواطر از يكديگر بايد به محرك اصلي نفس و خالق و باري آن پناه بـرد و                   
از او كمك خواست تا بر سالك ظاهر شود كه اين خاطر در طلب حـظ                به ميل خود اعتراف و      

  .نفس است و يا در طلب حق
  .، اگر الهامات مطابق اوامر و نواهي خداوند نباشد كهانت است اما به هر دليلي

  :گيري نتيجه
يكي از منابع اصيل براي يافتن حقايق مكاشفه است بنابراين كساني كه صادقانه در ايـن راه                 

شود كـه بـه لحـاظ آن          مند مي   گذارند به اندازة مرتبت خويش از افاضات و اشراقاتي بهره         قدم ب 
شود كه در اصـطلاح آن را         موجب رفع حجاب و ظهور عوالم معنوي و حقايق جهان باطن مي           

  .نامند كشف يا مكاشفه مي
، باطن عـوالم وجـود را شـهود          بنابراين مكاشف كسي است كه بر حسب باطن وجود خود         

پس از بررسي، اين پژوهش نشان . يد، يعني حقايق را در عين حق به كشف تام ملاحظه كندنما
داد كه اولياي الهي از مراتب كشف صوري كه مربوط به ملكوت سفلي است تـا پايـان كـشف                    

توانند پيدا كنند، اما با توجه به منابع و مĤخذ كشف لمسي در ارتباط بـا اوليـاي الهـي                      ذوقي مي 
                                                 

  .74، ص 2 دستورالعلماء، ج ـ1
  .14؛ تعريفات، ص 281، ص 2 فتوحات، ج ـ2
  .26، ص 5 اصطلاحات تصوف، ج ـ3
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  .ملاحظه نشد
و سـلامه علـيهم   ... ا كشف خفي و اخفي مخـصوص رسـول اكـرم و ائمـه اطهـار صـلوات        

آنان با موهبت و عنايات خاصه حضرت حق از صورت كامل اين دو مرتبه از كـشف                 . باشد  مي
برخوردارند و اولياي الهي صرفاً تا پايان كـشف سـري از چنـين عنايـاتي از طريـق آنـان و از                       

باب اعظم سـلوك    . ن به اذن خداي متعال برخوردار خواهند بود       رشحات انوار ولايت مطلقة آنا    
الي االله صاحب ولايت كليه خواهد بود و انبياء مظاهر امهات اسماء حقند و اين امهـات داخـل                   
در حيطة اسم اعظم است كه مظهر آن حقيقت محمديه است بنـابراين مكاشـفه تامـه محمديـه                   

  .سان كامل استاي است كه در امكان يك ان كاملترين مكاشفه
 كشف صحيح باعث تعالي روح شده و در جهت شريعت الهي و در راستاي قربـت الـي                   -

  االله در حركت است، مانند كشف عرفا و اهل االله
  . سالك آن واصل است و الهامات او مطابق اوامر و نواهي الهي است-
 خاتميـه و     سالك كشف صحيح تحت مراقبت استاد كامل از مقرراتي كه اسلام و حقيقت             -

از اينجـا ايـن     . كند بنابراين مدعي سلوك و مكاشـفه نيـست          اند تبعيت مي    ائمه اطهار مقرر كرده   
ترين ادعاي كشف و شهودي داشته باشد  شود كه هر كس در باب سلوك كوچك نكته نتيجه مي

  .اهل مكاشفه نيست
ي كه سالك از يگيرد تا جا  نشانه كشف صحيح آن است كه پس از مكاشفه لذت عظيمي انسان را فرا مي-

  .شود نياز مي شود بنابراين مدت زيادي از خوردني و آشاميدني بي بدن غافل مي
  :اما كشف غلط

كند و از ابتداي راه خود را         عمل نمي ) احكام شرعي ( سالك آن هالك است و به شريعت         -
ز اينكه مريـداني    باشد و ا    داند، بنابراين مدعي سلوك و مكاشفه مي        از عمل به شريعت مجاز مي     

  .برد داشته باشد لذت مي
گـردد، بنـابراين       القائات شيطاني موجب تمايل انسان به معاصـي و حظـوظ نفـساني مـي               -

شـود    واردات آنان مطابق اوامر و نواهي الهي نيست و يا القائاتي است كه از اجنـه حاصـل مـي                   
  .بنابراين كهانت است و ملاك بازشناسي آن شرع است

ئات شيطاني آن است كه در پي آن گرسنگي شديد و حرارت و قبض انـسان را                  نشانة القا  -
  .گيرد فرامي

توانـد   تحقيق فوق براي محققين دستيابي به منابع اصيل در زمينه كشف عرفاني است و مـي            
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معرفت افراد را نسبت به مكاشفات و مقامات اولياي الهي ارتقاء داده بنابراين از چهـرة كـشف                  
نزديكي به خط ادعا و اتهام غبـاري زدوده شـده و توليـد علمـي اسـت بـراي       عرفاني به لحاظ    

  ).كشف غلط(بازشناسي و تفهيم كشف صحيح از القائات شيطاني 
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